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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

 
  رھا.س
 ٢٠١٣ اکتوبر ٠٢

 »!!کوه به کوه نمی رسد، وانگھی دريا شود؟؟«

  »الحاج محمد ابراھيم حبيب زی«يکی دو نکتۀ مختصر خدمت

گلوله ھای شکر «ی کرانش اين موجود ملحد وخدانشناس را غرق در صاحب با لطف ب» حبيب زی«از اين که جناب

خود نموده است؛ باور کنيد در لباس خود نمی گنجم وھرچه سعی کردم، نتوانستم ميزان آن را درقالب چند سطر » آلود

ست  خود ذکر نموده است، بامصروفيت ھای دست وپاگير دۀھمين که جناب شان طوری که در نوشت. نوشته بگنجانم

را درخدمت نوشته ھای کج ومعوج اين قلم قرار داده است، قابل  د، باآگاھی تمام از ارزش وقت، آننوپنجه نرم می کن

  .»بھانه گير را بھانه زياد است«قدر دانی است وبرای کسی که بھانه گير نباشد، کافيست؛ ورنه 

 ۀجوابدھی به قسمت ھای مختلف نوشتاز يک طرف نداشتن وقت واز جانبی ديگر، عدم احساس ضرورت مبرم به 

:  احمد شاملوۀصاحب وادارم کرد که صرف در دو مورد به صورت ھرچه کوتاه تر با قلم به گفت» حبيب زی« جناب

ی خود چشمان مبارک جناب شان را پذيرائی کنم، تا ھم خود از اطناب کلام جليوگيری کرده باشم وھم برای »ھشلھفی«

  . آور تمام نشودصاحب ملال» حبيب زی«جناب

به دليل مصداق کاملش با موضوع مورد » ل.آزاد« خود، نقل قولی را از رفيق دانشمند ما، ۀ از نوشتیمن در قسمت-١

از طرف ديگر نقل قول مذکور  بحث آورده بودم تا ازيک طرف يک ارتباطی بين نوشته ھای ھم محتوا برقرار شده و

. خودم به صورت بسيار دقيق، ھدف را قابل فھم تر بيان کند» درھم برھم «ۀمی توانست نسبت به بلغور نمودن چند کلم

ديگری را مرتکب ۀ در اين صورت ھيچ مشکلی را احساس نمی کردم که با اين کار خود برای بار دوم يک گناه کبير

  .صاحب را فراھم کرده باشم» حبيب زی«شده واسباب ناراحتی جناب

بار وبرای ھميشه ما جواب خود را دريافت کرديم ولی  در رابطه با سؤالات يک، ھرچند که »حبيب زی«راستی جناب

اگر بی ادبی نکرده باشم، می خواھم بپرسم که ھمان تئوری » آب که از سر پريد چه يک نيزه، چه صد نيزه«بازھم 

) بی انتھای خداوندالبته به عظمت وقدرت (بارديگر بايد بگويم که واقعاً به دانش جناب حبيب زی{بسته شدن نطفه 

را   آنۀحيرت زده شدم که چه ميکانسمی را دربدن انسان بوجود آورده است و چقدر فروتن است اين خدای توانا که ھم

فر بگويند که خدا با اين کار خود قدرت خود را به رخ ما کشيده ادر درون انسان خلق کرده است تا مبادا بنده ھای ک

به خصوص ھمان بيولوژی ميولوژی دين ودنيای  که اين علم امروزی وصاحب ی است، ولی چه کنيم جناب حبيب ز

بر مبنای کدام نوشته و سند بيان  قبلی خود بيان داشتيد، ۀکه در نوشت را} مارا خراب کرده است، خاک برسر اين علم

  .می افزودمبر فھم خود داشتيد، ايکاش می شد آن سند و مرجع را می نوشتيد تا با مراجعه به آن من ھم 

آيا می توانيد بگوئيد که آن تئوری از ابتکارات خود شماست ويااين که خودش يک نقل قول است که سلسله وار از 

 را که ھرجا ی اسلام تا به امروز سينه به سينه نقل شده، تا اين که به شما رسيده است وبسا آيات واحاديثۀدوران اولي
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 آنھا نقل قول ھا نيستند؟ اگر اينطور است، پس چرا با آوردن يک نقل قول ۀ آيا ھمداريد، مطابق ميل خود آنھارا بيان می

ش داريد برای سنگين نمودن گفته ھای نب را مورد سرزنش قرار داده وکوشکه آنھم مطابقت کامل باموضوع دارد، اينجا

راستش . }بود» ل.آزاد«و» رھا.س«بود نبود يک دشت بود، دھقان بود، سيب بود وآخر ھم {خود يک افسانه بسازيد که 

به طرف موضوع يک رابطه برقرار کنم ودر ...و» سيب«، »دشت«از شما پنھان نباشد ھرچه سعی کردم نتوانستم از 

 خواندن سخنان خوب نيست، تنھا رابطه ای که اينجانب از ملحدين را ارزشآخر به اين نتيجه رسيدم که خوب، شايد 

ولی چيزی که بيش از .  که منحيث عنوان در بالا ذکر کردممصرعی استفت کنم،  شما باموضوع توانستم درياۀقص

 است که ھيچ دليل معقول جھت مخالفت تان را باآن درک یھمه مرا متعجب کرد، مخالفت شما با آوردن نقل قول

  .نتوانستم

اندن کتابھا؛ برای افزدون خوب، اگر خواندن نوشته ھای ديگران، مرور تاريخ گذشته ھا وشنيدن به انواع اخبار وخو

معلومات، برطرف نمودن شک وشبھات، دريافت جوابھا وحل مشکلات، استفاده از آنھا درقالب نقل قول منحيث يک 

آزادی «سند وپی بردن به زندگی اشخاص نباشد، پس ديگر چه ضرورت است که وقت را تلف نموده، آنھا رابايد خواند؟ 

  .»ت چيزی جز پاسخگوئی به ضرورت ھا نيستشناخ«واين » در شناخت ضرورت است

دليل اين که اينجانب چرا نام مستعار استفاده می کنم، ه  خود، بۀدرقسمت ديگری از نوشتصاحب » حبيب زی« جناب-٢

 فراموش کرده اند که اگر می خواھند جواب ارائه دارند بايد به مدعا بپردازند نه اين که دنبال شناختن مدعی به راه بيفتند

 اين باره نيز نتوانستم درک کنم که در اين نام مستعار بنده چه خاری نھفته است که ھمه را رنجانده وباعث استش درر

ناراحتی آنھا می شود حتا تا آنجائی که بی جواب ماندن سؤالات خود را نيز زير سر ھمين نام مستعار می بينم، چون 

خدا کند اين  »... برادران ھستيد يا خواھرانۀھا بگوئيد که از جملتن...« فرموده اندصاحب » حبيب زی«قسمی که آقای 

 »مقدس اسلام«در دين پرسش شان برخاسته از نگاه تحقير آميز اسلام نسبت به زنان نباشد چه تا جائی مبرھن شده است 

نه تنھا که حق ايراد چنين سؤال ھای را » ناقص العقل«گردد، زيرا اين زنان  تميز جنسيت مھم ترين فکتور محسوب می

ندارند، بلکه کاملاً شرم است تا يک زن پشت کمپيوتر نشسته واز امکاناتی که کافران برای شان فراھم کرده اند، مستفيد 

صاحب حق می » حبيب زی«ودراين باره به جناب » پرسيدن عيب نيست وندانستن عيب است«ولی باآنھم !! گردند

  :ند نکته منحيث به اصطلاح جواب شاندھم، واين ھم چ

نام مستعاری را که اين جانب از آن استفاده می کنم، تنھا مربوط اين يکی دو نوشته نمی شود که شما می گوئيد : الف

 بلکه از زمانی که اينجانب مزاحمت خود را برای »چرا درھمچو موارد مھم وارزشمند نام مستعار استعمال نمائيد...«

شروع کردم، باھمين نام ظاھر شدم واز آن زمان تا کنون شايد پنج ماه » آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«گانپورتال آزاد

  .پس فکر کنيد که ھمين نام واقعی اين قلم بوده وھميشه از آن استفاده می کنم. گذشته باشد

نيز بايد بگويم که ھرچند که ) نزن بودن يا مرد بود( سؤال ديگری که اين نام مستعار برای شما خلق کرده است: ب

 کوچکترين ميلی جھت جواب دادن به اين بخش را ندارم ولی چون صدای شما به زمين نماند، به مختصر عرض می

  :ومھم ترين قسمت. دارم که، من از لحاظ جنسيت مرد ھستم

شوری راکه بيش از چھل کصاحب » حبيب زی«اصلاً چه ضرورتی است که ما نام مستعار استفاده می کنيم؟ جناب : ج

را مورد تجاوز قرار داده باشند، ودر کنار اين؛ وحشی ترين، مزدور ترين، قاتل وانسان  کشور متجاوز امپرياليستی آن

 ھم در مقابل اين کفتاران وحشی بگويد، نهستيز ترين حيوانات برآن حکم برانند؛ کسی که فقط جرأت نموده وفقط يک 

 خود را تحويل دشمن دادن، اوج حماقت است چه رسد به اين که تا ه کرده است وبه دستزندگی خود بازیدرواقع با 

شما خود خبر داريد که ھين چند روز قبل ليست پنج ھزار انسانی که . آخرين توان جنايات اين جنايتکاران را افشاء سازد

آنھا جز اين که از وطن خود در مقابل چند توسط باند مزدور وجنايتکار خلق وپرچم به قتل رسيده بودند، افشاء شد، آيا 
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وطن فروش ويک کشور متجاوز دفاع کرده باشند واز حق انسان ھای مظلوم ومحروم شده از ھمه چيز برخاسته باشند، 

مزدور » حفيظ الله امين«گناھی ديگری داشتند؟ شما به خوبی بايد به خاطر داشته باشيد که فردای به قدرت رسيدن 

وازده ھزار انسان به خاطر رساندن خبر قتل شان به خانواده ھای شان، بيرون داده شد، آيا می توانيد وقاتل، ليست د

 از عمر خود را در افغانستان یصاحب اگر قسمت» حبيب زی«بگوئيد که آن انسان ھا چه گناھی داشتند؟ شما جناب 

 ۀاين ھيچ شکی نيست که جنايات امروز، ادام آن جنايت ھارا چشيده باشيد ودرۀسپری کرده باشيد، بايد به خوبی مز

 امپرياليستی به تنھائی خود افغانستان را مورد تاخت وتاز قرار ۀجنايت، جنايت است، آنروز روسي. ھمان جنايت ھاست

ھمان کار را می به سرکردگی امپرياليزم امريکا داد وکشور را به تلی از ويرانه بدل کرد وامروز چھل وھشت کشور 

  گر نه؟کنند، م

بلند مستقيم با دشمنان رنگارنگ مردم در داخل کشور و در تقابل البته کسی که شعار مبارزه عليه اين کفتاران وحشی را 

ترک مال «: که» مشروطه خواھان «ۀ خود بداند، به گفتۀکرده باشد وافشای جنايت چنين جنايتکاران را اولين وظيف

مرگ خيلی «: درچنين شرائطی » صمد بھرنگی «ۀوبه گفت» ل استوترک جان وترک سر، در رھی آزادی اول منز

البته اگر يکروز . ولی ما تاوقتی که بتوانيم زندگی کنيم نبايد به پيشواز مرگ برويمآسان می تواند به سراغ آدم بيايد 

ی زندگی ديگران مھم نيست، مھم اينست که زندگی يا مرگ ما چه تأثير بالا -که می شويم -رو شديمه ناچار بامرگ روب

صاحب درد دل ما نيز » حبيب زی«وامروز جناب ) صمد بھرنگی، ماھی سياه کوچولو(» تکيه از من است-داشته باشند

مزد گورکن از آزادی انسان ھاافزون تر «ھمين است؛ از مرگ نمی ترسيم مگر زمانی مرگ برای ما درد آور است که 

نام اصلی خود شرم نداريم ونمی خواستيم ھموطنان بی گناه وعزيزما که درغير آن صورت ماھم از ) احمدشاملو(» باشد

صاحب يکی از آنھاست، صرف به ھمين خاطر از پيش ما برنجند واگر شرائط غير اين می بود، ما بسيار » حبيب زی«

فکر . دان می آمديمگفته اين نامک مستعار را از سر خود برداشته وبانام اصلی خود به مي» دنيا خو تيره«پيشتر از اين، 

  :می کنم شعری از شاملو بتواند وضعيت وطن مارا بھتر بيان دارد

  دھانت را می بويند

  مبادا که گفته باشی دوستت دارم

  وعشق را کنار تيرک راه بند

  تازيانه می زنند

....  

  آنک قصابانند برگذرگاھھا مستقر

  باکنده وساتوری خون آلود

  وتبسم را برلب ھا جراحی می کنند

  )احمد شاملو، در اين بن بست................(وترانه را بردھان                           روزگار غريبی ست نازنين

 خود را به کاربردم تا مقصد خود را با جملات بسيار نرم وآميخته بالب خنده ومحبت آميز خدمت نھايت کوشش: نوت

موضوع : می کنم دراين امر زياد موفق باشم، به ھر صورتصاحب بيان دارم ولی بازھم فکر ن» حبيب زی«جناب

  .ھرچه بی پرده تر وبدون لفافه بيان شود، بھتر مورد فھم قرار خواھد گرفت

  بر در ميخانه رفتن کار يک رنگان بود

  خود فروشان را به کوی می فروشان راه نيست

  )حافظ(

 


